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 ضرورت تقویت تفکر 
انتقادی در مدارس

سالیان سال اســت می گویند آموزش و 
پرورش مهم است و در اولویت و سال هاست 
می خواهند بــرای معلمی و معلمان کاری 
کنند، امــا در بر همــان پاشــنه می چرخد 
و تحــولات و تغییــرات مثبــت، حرکــت 
نامحسوسی دارند. آنچه در این سال ها مابین 
وعده وعیدهای زیاد خود را زنده نگه داشته 
و در مسیر آموزش، ضربان جامعه را تنظیم 
کرده، بدون شــک معلم بوده و هست. این 
معلم قابل قیاس و محدود به چند معلمی 
نمی شــود که هرازگاهی در رســانه با تنبیه 
می شــوند.  مغضوب  دانش آمــوزی  بدنی 
ایــن معلــم همــان تســهیلگر متعهدی 
اســت که کیلومترها پیــاده روی می کند تا 
به تک دانش آموزِ روســتایی در دوردســت 
آمــوزش بدهــد. همان معلمی اســت که 
دانش آمــوزش را توان و انگیزه زندگی کردن 
می بخشــد تا در تنگنای زندگی کم نیاورد و 
بتابد. فاصله بین ســطح سیاســت گذاری  و 
دانش آموزان را همین معلم باید با هنرنمایی 
و به روزرســانی اش پُر کند. سیاســت گذار از 
محتوای درسی صحبت می کند که به ذائقه 
نســل جدید دانش آموزان خوش نمی آید و 
برای آنها کســل کننده و غیرمفید است. این 
شکاف و کسل بودن را معلم جبران می کند. 
همه ما از دوران تحصیل در مدرســه، یک یا 
چند معلم را به خاطر داریم که در ترســیم 
آینده مان تأثیرگذار بوده اند و چه بسا تغییر در 
مســیر پیش رو برایمان رقم زدند. چه کسی 
می تواند ایــن ظرفیتِ ســاختن و پرداختن 
معلمی را کتمــان کند و ســختی های کار 
معلمی را نادیده بگیــرد؟ معلم این روزها 
از یک طرف نارضایتی شــغلی اش را تحمل 
می کنــد و از طــرف دیگر با نســل متفاوتی 
از کــودکان و نوجوانــان در فرایند آموزش 
روبه روســت؛ نســلی که تفاوتــش را فریاد 
می زند و معلمش باید دانش به روز و مهارت 
کافی داشــته باشــد و متعهدانــه در قبال 
دانش آموزان و جامعه، روشنگری و فداکاری 
و آینده خوب ترسیم کند. این روزها در فضا 
و بستر رسانه ای، خبر از معلمان خوب زیاد 
منتشر می شود و روایتگری داستان های آنها 
روشــنی بخش نظام آموزشــی شده است؛ 
معلمی که زندگی می بخشــد بــا پیگیری 
درمــان بینایی یــا شــنوایی دانش آموزش، 
معلمی کــه برنامــه زمخت درســی را با 
خلاقیت و نوآوری شــیرین می کند، معلمی 
کــه بیش از صدها کیلومتــر طی می کند تا 
به مدرســه برســد، معلمی که آسیب های 
اجتماعی را می شناســد و دانش آموزش را 
از بنــد آنها می رهاند، معلمــی که مهارت 
می آموزد و... . هرچه بیشــتر پیش می رویم، 
جوامع بیشــتر بــه  این نکته می رســند که 
معلمان نه تنها به انتقــال دانش و مهارت 
می پردازند، بلکه تأثیر عمیقی بر شخصیت، 
انگیــزه و نگــرش دانش آمــوزان دارنــد. 
توسعه مهارت های اجتماعی، ایجاد انگیزه 
انتقادی  و اعتماد به نفس، توســعه تفکــر 
و خلاقیــت، پشــتیبانی عاطفــی و روانی و 
آماده ســازی برای آینده، بخشــی از نقش و 
تأثیر معلم بر دانش آموزانش است. در این 
میان یکی از مهم تریــن اثرگذاری معلمان، 
پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان است. 
این مهارت بــه دانش آموزان کمک می کند 
تا بتوانند به  طور مســتقل فکر کنند، مسائل 
را تحلیل و تصمیمــات منطقی بگیرند. در 
حالی که شکاف بین نســلی از دغدغه های 
نظام آموزشی اســت، معلمان می توانند با 
بیان فرایندهای فکــری خود در هنگام حل 
مسائل، به دانش آموزان نشان دهند چگونه 
می توانند به طور منطقی فکر کنند. استفاده 
از مثال ها و موارد واقعی در تدریس می تواند 
به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم را بهتر 
درک کنند و آنهــا را در زندگی واقعی خود 
به کار ببرند. تحلیل این موارد باعث می شود 
آنها بتوانند از زوایای مختلف به یک موضوع 
نگاه کنند. روش های آموزش مانند یادگیری 
مبتنی بر پروژه، یادگیری تجربی و حل مسئله 
می تواند بــه پرورش تفکــر انتقادی کمک 
کند. ایــن روش ها دانش آموزان را تشــویق 
می کند تا به صورت فعال در فرایند یادگیری 
شــرکت کنند. دانش آموز با داشتن تفکر 
انتقادی می تواند بهتر مسائل اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی را تحلیل و درک 
عمیق تری از محیط اطــراف خود پیدا 
کند. امروز جامعه به این دانش آموزان 
نیاز دارد تا مســائل را شناســایی کرده، 
و  بررســی  را  مختلــف  گزینه هــای 
راه حل های خلاقانه و مؤثری پیدا کنند. 
این مهم میسر نمی شود مگر با حمایت 
از معلمانــی کــه پرورش دهنده تفکر 

انتقادی در بین دانش آموزان هستند.

نامه ای از دل مدرسه
به رئیس جمهور

روز معلم فقط یک مناســبت تقومی نیســت؛ این روزِ شــعارزده، 
پاسداشــت کسانی است که آرام اما عمیق تربیت نسل آینده را در 
کلاس های کوچک و فرســوده به دوش می کشند. این روز بهانه ای است 
برای گفت وگو درباره مدرسه. به  عنوان یک معلم، نه با زبان گلایه، بلکه 
با زبانی سرشار از درد و دغدغه گزارش می دهم از احوالی که سال هاست 

در سکوت، هر روز بر جان ما و بچه هایمان می گذرد.
آقای رئیس جمهور، قبل از هر چیز از شــما متشــکرم که در این مدت 
کوتاه، بیش از ۲۲ جلســه طولانی با محوریــت آموزش و پرورش برگزار 
کرده اید. ایــن وقت گذاری بی ســابقه، دلگرم کننده و امیدبخش اســت. 
امــا اجازه دهید علی رغم این اهتمام بی نظیر، نگران باشــم؛ نگران  آنکه 
نکند مدیران ســنتی آموزش و پرورش قدر این فرصت را ندانند و شــما 
را عامدانه درگیر ســازه و ساختمان ســازی کنند. نگرانم شما را هم اسیر 
آمارســازی های بی ثمــر کنند. گرفتار جشــن های همیشــگی و تکراری 
کپرزدایی و حذف مدارس خشــتی و گلی کنند، در حالی که بنیاد تحول و 
مبدأ عدالت آموزشی، خوب شــدن حال معلم است؛ همان افسر خسته 
سپاه پیشرفت که زیر فشار معیشت و بی توجهی، قامت خم کرده و دیگر 
صدایش به جایی نمی رســد. اگر دل دانش آموز نلرزد برای یادگیری، اگر 
مدرسه سرشار از معنا و انگیزه نباشد، آینده ای نخواهیم داشت؛ حتی اگر 

تمام کلاس ها هوشمند و نوساز باشد.
آموزش و پرورش این کشــور  از بودجه  و اعتبارات سهم ناچیزی دارد 
که فقط کفاف حقوق معلمان را می دهد و به تعبیر اهل فن، کمتر از دو 
درصد آن برای کیفیت بخشــی و توسعه عدالت و نوآوری باقی می ماند. 
خانواده ها و افکار عمومی به حق از نظام تعلیم و تربیت انتظار کارهای 
نو و بدیع، خلاقیت، کیفیت بخشــی و تربیت برای زیست در جهان امروز 
را دارند، اما مدرســه ها برای هیــچ تجربه تازه ای پــول ندارند. آموزش 
همچنــان به شــیوه های حفظ محور و کهنــه ادامه می یابــد و آموزش 

مشارکتی و فعال  فقط در بخش نامه ها جاری و ساری است.
نظــام ســنجش و ارزیابی و امتحانات ما معیوب اســت. بســیاری از 
شــاگردان ما به دلیل نقص های بنیادین در نظام ســنجش و امتحانات، 
عملا بی سواد از مدرسه بیرون می آیند. باید صادقانه به فاجعه بی سوادی 
خروجی های آموزش و پرورش نگاه کنیم و در قوانینی  که سال هاســت 
ما را به اینجا رســانده اند، بازنگری کنیم. ایران در آزمون های بین المللی 
تیمــز و پرلز، جایگاهــی نگران کننده دارد؛ نه از ناتوانــی دانش آموزان یا 
بی توجهی معلمان، بلکه از فرســودگی نظام آموزشــی که سال هاست 

یادگیری عمیق را به حاشیه برده است.
آقای پزشــکیان، نهادهای بیرون از آموزش و پرورش، گاه آشکار و گاه 
پنهان، در سرنوشت مدارس دخالت می کنند؛ در انتصابات، در تصمیمات، 
در مســیرهایی که باید علمی و حرفه ای باشــد. هنوز همان مدیرانی که 
با مسیر فکری شــما بیگانه اند، سکان دست شان است و شعارهای شما 
را فقط در قاب جلســات می نشــانند و در میدان عمل نشانه ای از تغییر 
و تحولی که شما برای آن وقت گذاشــته اید، نیست. محتوای کتاب های 
درســی هنوز در روزگاران دور باقی مانده است؛ در حالی که دانش آموزان 
متعلق به عصر هوش مصنوعی هســتند، با ذهنــی چند وجهی، روحی 
ســرکش و جهانی پرشــتاب، نیازهایی دارند که پاســخ آن در هیچ یک از 
صفحات این کتاب های درســی نیســت. بی  تعارف، بچه ها درگیر جهانی 
شده اند که آموزش و پرورش ما آن را نمی فهمد. به همین دلیل مدرسه 
برای بچه ها خسته کننده ترین مکان ممکن شده و معلم، غرق در غم نان، 
دیگر مجال نــدارد تا مرهم جان این بچه ها و پاســخ گوی نیاز های روح 

سرکش آنها باشد.
رئیس محترم شــورای عالی آموزش و پرورش، آسیب های اجتماعی 
نوظهــور، بی مهار در فضای مجازی می چرخند. بچه ها در سرگرم شــدن 
مســئولان در وجوب یــا عدم وجــوب فیلترینگ در اقیانــوس اطلاعات 
مجازی غرق شــده اند. آســیب های اجتماعی در مدرسه جا خوش کرده  
اســت. در چنین فضایی برای هر ۹۲۷ دانش آموز، فقط یک مشاور وجود 
دارد و ســهم هر ۸۹۱ دانش آموز، فقط یک مربی پرورشــی است. سهم 
مدارس دولتی، به  عنوان تنها پناهگاه خانوادهای ایرانی دانش دوست، از 
صندلی های دانشــگاه های برتر و رشته های برتر، ناچیزتر از همیشه شده 

است. آینده، از دستان مدرسه های دولتی لیز خورده است.
آقای رئیس جمهور، ســهم آموزش از هزینه هــای خانواده ها در حال 
کاهش بوده و بر اساس آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
۳.۱ درصد کاهش داشــته اســت. در چنین شــرایطی، مدرسه به لطف 
ناتوانــی در تأمین هزینه هایش، به جایی برای گرفتــن پول از اولیا تبدیل 
شده و مفهوم مشارکت خانواده در امور مدرسه به همین مشارکت تقلیل 
یافته اســت. فقر، بی رحمانه تر از همیشه، یقه کودکان ما را گرفته. طبق 
آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۵ درصد کودکان زیر 
۱۸ ســال در خانواده هایی با فقر مطلق زندگی کرده اند؛ در حالی که نرخ 
فقر کلی کشور در همان سال، کمتر از ۳۰ درصد بوده است. کودک فقیر، 
امید ندارد  و مدرســه ای که فقط در فکر زنده ماندن است، نمی تواند او را 
نجات دهد. ما معلم ها می بینیم که ســن مهاجرت پایین تر آمده اســت. 
حالا دیگر مدرســه هم از رؤیای رفتن بی نصیب نمانده اســت و در میان 
ســکوت و بی تفاوتی دولت های چپ و راست، ما فرزندان مان را پیش از 
آنکه بال بگشــایند، از دســت می دهیم. ما معلم هــا بحران هویت را در 
نگاه دانش آموزان می بینیم. بی تفاوتی به هویت ملی، فرار از ارزش های 
دینی، بی انگیزگی برای یادگیری، حس بی فایده بودن یادگیری و... اینها را 
شما در گزارش های وزرا نمی بینید، اما ما هر روز در چشمان شاگردان مان 

آنها را می خوانیم و خون دل می خوریم.
آقای پزشــکیان، معلمان با درآمدی که در شــأن  آنها نیست، هر روز 
در جدالــی نابرابر با اقتصاد بی رحــم و بی ثبات، تلاش می کنند خود را از 
فروپاشی درونی نجات دهند و هم زمان چراغی باشند برای نوه های شما 
و بچه هایی که بیشتر از آموزش نیازمند امیدند. معلمان گرفتار غم آب و 
نان محصول مردان سیاستی هستند که گوش شان بدهکار صدای مدرسه 
نبوده اســت. ما باور داریم شما دل در گرو مدرســه دارید. اگر مدرسه را 
امــروز احیا نکنید، فردا هر طرحی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، ســلامت و 
امنیت بی پشــتوانه می ماند. اگر استقلال مدرســه و معلم، اگر هویت و 
کرامت و منزلت معلمی تقویت نشــود، اگر حال معلم و مدرســه خوب 
نشود، ما یک ملت امیدوار نخواهیم بود. شریان امید، پیشرفت و قدرت از 

مدرسه پمپاژ می شود. لطفا مدرسه و معلم را دریابید.
من، با همه دلهره ها و امیدها، آرزو دارم این نامه به دست شما برسد؛ 
نه برای شــکایت که برای یادآوری. یادآوری اینکه اگر مدرسه نجات یابد، 
جامعه نجات خواهد یافت و اگر معلم دوباره قد بکشد، این کشور دوباره 

قد می کشد.

گزارش تفصیلی «شرق» از تأثیری که تعطیلی های پی در پی بر یادگیری دانش آموزان، مشکلات خانوادگی و بلاتکلیفی معلمان و مدیران گذاشته است

تعلیق سواد
نگاه دریچه

جامعهجامعه

در ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مدارس تهران ۲۲ روز اضافه تعطیل شــدند؛ 
بیشتر از آنچه در تقویم آمده بود، آن هم فقط در چهار ماه. آلودگی هوا و ناترازی 
انرژی، مدارس پایتخت را از آذر تا اسفند پارسال ۲۲ بار بست. شبیه چنین وضعی 

در بسیاری از استان های دیگر مثل اصفهان، تبریز، مازندران، گیلان، خوزستان و سیستان و بلوچستان 
نیز اتفاق افتاد. وقتی این عدد را با ۳۲ روز تعطیلی آخر هفته ها و شش روز تعطیلات رسمی تقویمی 
جمع ببندید، به ۶۰ روز تعطیلی می رســید؛ آن هم در حالی که ســاعت درســی ایران بدون در نظر 
گرفتن تعطیلی های مازاد ســال گذشته نیز حدود ۴۰۰ ساعت از میانگین جهانی کمتر بوده و همین 
امر  خروجی  کیفی  نظام آموزشــی  را زیر ذره بین  نقادی رسانه ها و جامعه  قرار داده است . اما تبعات 
تعطیلی مدارس فقط در سطح افت ســواد دانش آموزان باقی نمی ماند و آسیب های متعددی به 
بدنه نظام آموزشــی کشور شامل معلمان، مدیران، مؤسســان مدارس و خانواده ها نیز وارد می کند. 
این گزارش شرح تعلیق، تنش، اضطراب، ضرر اقتصادی و بی برنامگی ناشی از تعطیلات چندباره در 

زندگی و روند آموزش و یادگیری دانش آموزان، خانواده ها و اولیای مدارس است.
 

گروه اول: والدین
از کسر حقوق تا دعوای زن و شوهری

اولین گروهی که در فرایند این تعطیلی ها متضرر می شود، دانش آموزان هستند. بااین حال، اغلب 
آنها به واسطه سن کم و میل بیشتر به داشتن زمان فراغت و تفریح، شکایت چندانی از این وضعیت 
ندارند. اما والدین آنها، دوران ســختی می گذرانند. تعطیلی های پرتکرار در ســال گذشته کار را برای 
برخی والدین به جایی رسانده بود که یک نفر شغلش را ترک کرد. والدین زیادی بودند که درگیری های 
مربوط به نگهداری از فرزندی که حالا باید تمام وقت  در خانه بماند، مشاجره های سنگین و مشکلات 
جدی زناشویی برایشان همراه آورد. در این میان، اوضاع تک سرپرست ها  شدیدتر هم بود. «رضا» که 
برنامه نویس کامپیوتر اســت و در خانه کار می کند، درباره این وضعیت به «شــرق» می گوید: «اوایل 
من و همسرم فکر می کردیم در خانه ماندن من موهبت است و خوشحال بودیم که نگرانی ای از این 
بابت نداریم. اما به مرور تنش ها شروع شد. ساعت ها در خانه ماندن من و دخترم که کلاس چهارم 
اســت، باعث بروز اختلافات زیادی می شد. او و کارهایش امکان تمرکز را از من  می گرفت و من هم 
شرایطش را نداشتم که بر آموزش آنلاین او نظارت کنم. از طرف دیگر، همسرم که خارج از خانه کار 

می کرد، انتظار داشــت من از اوضاع درسی دخترمان 
مطلع باشم و همین موضوع بین ما هم اختلاف ایجاد 
کرد». بحــران در میان خانواده ها فرای تصور اســت. 
«زیبا» که خودش و همسرش شاغل هستند، بارها به  
دلیل وضعیت مدرسه پسرشان در محل کار با مشکل 
مواجه شده اند: «مشکل یکی ، دو تا نبود. مثلا آخر شب 
ناگهان خبر می رسید که فردا مدرسه تعطیل است. ما 
باید می گشتیم یک نفر را پیدا می کردیم که پسرمان را 
به مدرسه برساند؛ چون خودمان خیلی زودتر باید سر 
کار می رفتیم و حتی نبودیم که برایش تاکسی بگیریم. 
گاهی یک نفر پیدا می شد و وقتی کسی نبود خودمان 
دست به کار می شــدیم. همین موضوع سبب می شد  
من از ســوی مدیر محل کارم که همدلی کمی در این 

زمینه ها دارد، شماتت شوم و حتی دو ماه پیاپی از حقوقم کم کردند». نکته درخور تأمل اینکه مادران 
هم غالبا آن والدی هستند که در پی تعطیلی ها بیشترین آسیب را می بینند.

گروه دوم: معلمان
از اختلال اینترنت تا یادگیری که رخ نمی دهد

گــروه دیگــری که تعطیلات تأثیر مســتقیمی بــر کار و زندگی شــان دارد، معلمان هســتند؛ از 
بی برنامگی های متعدد  تا اختلال در اینترنت که تدریس را ناممکن می کند. از ناآشــنایی با اشــکال 
مختلف آموزش آنلاین که درباره آنها آموزش خاصی ندیده اند تا تنش بین خودشان و دانش  آموزان 
و خانواده ها و حتی ایجاد نارضایتی شغلی، چالش آنهاست. معلم مقطع متوسطه اولِ مدرسه ای 
دولتی در شــهر کرج در گفت و گو با «شــرق» از این شــرایط می گوید: «قطعی برق فقط چراغ ها را 
خامــوش نمی کند، باعث قطعی کامل اینترنت نیز می شــود. بدتر اینکه این طور نیســت که همه با 
هم و هم زمان اینترنت نداشته باشیم؛ چون زمان قطع برق هر منطقه متفاوت است. شما می بینید 
که اینترنت معلم قطع اســت و اینترنت شــاگردان وصل  یا برعکس. بعد پیام می دهند و می گویند 
ببخشــید ما اینترنت نداریم که سر کلاس حاضر شــویم. من به  عنوان معلم نمی توانم کاری انجام 
دهم. باید امیدوار بمانم که شاگردم فایل ضبط شده را تماشا کند. اما ته دلم می دانم که تعداد کمی 
از بچه ها چنین کاری را انجام می دهند و والدین هم چندان توانایی مجاب کردنشــان را ندارند». این 
معلم همواره نگران یادگیری دانش آموزانش است: «تعطیلی ها عموما در دقیقه ۹۰ اعلام می شد. 
حالا من به  عنوان معلم باید مثلا ســاعت ۱۱:۳۰ شــب تازه فایل مخصوص آموزش آنلاین را برای 
صبح فردا آماده می کردم. گاهی همین یک کار باعث می شــد  ســاعت ها بیدار بمانم و قطعا چنین 
کاری انــرژی زیادی از معلم می برد و روز بعد برای آموزش ســرحالی لازم را هم نخواهد داشــت. 
تازه تمــام آموزش های آنلاین را بایــد در کلاس حضوری دوره کنیم؛ چون اساســا بچه ها اصلا به 
آموزش حضــوری دل نمی دهند و چیز زیادی یاد نمی گیرند. می خواهــم بگویم که کار ما آموزش 
به دانش آموزان اســت. تماشای رشد و یادگیری آنهاســت که به ما نشان می دهد موفق بوده ایم و 

وضعیت پیش رو به شدت ناامیدکننده است؛ چون می بینیم یادگیری آنچنان که باید رخ نمی دهد».

 معلمان حق التدریس  و آسیب مضاعف
اما در میان معلمان  هســتند گروهی که بیش از سایرین آسیب می بینند و آن هم معلمان خرید 
خدمت یا نیروهای حق التدریس اند. «زهره» که معلمی حق التدریس در یکی از مدارس غیرانتفاعی 
شــمال شهر تهران است، می گوید در شش ماه نخست سال گذشته ضرر مالی درخور توجهی دیده 
اســت: «از آذر تا اسفند سال گذشــته نزدیک به ۳۰ روز تعطیلی داشــتیم. همان روز اول که حرف 
تعطیلی ها شــروع شده بود، من پیش معاون و مدیر مدرســه رفتم و نگرانی ام را نسبت به حقوقم 
 اعلام کردم؛ اینکه کم شــدن از ساعت کاری ام با وجود تعطیلی ها چه تأثیری روی حق الزحمه پایان 
ســال من می گذارد. اول گفتند  نگران نباش، اتفاقی نمی افتــد. حتی به من اطمینان دادند که چون 
کلاس آنلاین جایگزین می شــود، پس حقوق هم ســر جای خودش می ماند. اما در عمل این اتفاق 
نیفتاد. بعدا مدرسه اعلام کرد کلاس آنلاین برای بچه ها اضطراب آور است و ما مثل خیلی از مدارس، 
آموزش   آنلاینی نداشــتیم. در نتیجه حقوق من هم حدود یک ماه کم شــد. همین هم روی عیدی 
آخر سالی که به من دادند تأثیر گذاشت». البته  تمام مدیران مدارس با معلمان حق التدریس چنین 

برخوردی ندارند.

 گروه سوم؛ مدیران مدارس
از جنگ برای بقا تا بی اثر شدن آموزش

وضعیت آموزش کشور از دریچه نگاه مدیران مدارس هم چالش های شایان توجهی دارد. اگرچه 
در نگاه نخســت به نظر می رسد  تعطیلات هزینه های مدرســه داری را کم می کند، ولی در عمل برای 
خیلی ها این گونه نیست. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران که نخواست نامش فاش شود، 
موقعیت اخیر را در چند جمله توضیح می دهد: «اگر بخواهم تبعات تعطیلی مدارس را فقط در یک 
کلمــه توصیف کنم، می گویم  تعلیق؛ آن هم در جامعه ای که پیش تــر، انواع ناپایداری ها باعث ایجاد 
تعلیق شــدید در زندگی ما شــده بود. اینکه مردم مداوم در این تنش هســتند که ارز بخرند، نخرند، 
مهاجــرت بکنند، پس انداز بکنند، طلا بخرند و... فقط یک حالت بود که همه نســبت به آن قطعیت 
داشــتند و آن هم اینکه خانواده هایی که فرزندانشان به مدرسه می  رفتند، در آن زمان خیالشان راحت 
بود. این تعطیلی ها برنامه روزانه خانواده ها را به شــدت به هم ریخت. برای والدین شاغل به نحوی و 
برای خانواده هایی که یک نفر خانه دار بود به نوعی دیگر. تنش میان والدین و بچه ها به شدت افزایش 
می یافت و گاهی به مدرســه هم بسط پیدا می کرد. باعث می شد  خانواده ها پیشنهادهایی  اجرا نشدنی  
حتی با حســن  نیت به ما بدهند و گاهی به دور از انصاف نقدمان  کنند. از طرف دیگر، آموزش آنلاین 
پس از کرونا بسیاری از همکاران ما را تا مرز فرسودگی شغلی رساند و برخی حتی شغل شان را تغییر 
دادند. این تعلیق، مدرســه را مدام در معرض تصمیم گیری قرار می داد؛ شبیه موقعیتی که گویا فقط 
باید بقایش حفظ  شود، اما از رسیدن به اهدافش بازمی ماند و ما را اساسا با شغل مان بیگانه می کند». 
او می گوید  دانش آموزان چه از نظر روحی و چه جسمی از فضای مدرسه دور می شوند و این مشکلات 
ثانویه ای ایجاد می کند: «ساعت خواب و بیداری بچه ها به شدت تخریب می شود. نظمی که به آن خو 

گرفته انــد، به هم می ریزد و تبعات این وضعیت به روزهای عادی هم تســری پیدا 
می کند. در این میان، دانش آموزانی داریم که نیازهای ویژه تری هم دارند، بچه هایی 
که از یک اختلال  رنج می برند؛ مثلا آنهایی که مســئله اضطراب حاد یا ADHD  یا 
اختلال یادگیری دارند. رمز آموزش و یادگیری این بچه ها پیوســتگی و اســتمرار است. در تعطیلی ها 
این بچه ها بیشترین آســیب را می بینند و همه زحمات قبلی خودشان، خانواده و معلمان شان از بین 
می رود». او به  طور کلی آموزش آنلاین را در مدرســه اش حــذف کرده و راهکارهای جایگزین برایش 
طراحی کرده اســت: «ما در مدرســه خودمان به این نتیجه رسیدیم که آموزش آنلاین به طور ویژه در 
مقطع ابتدایی به هیچ عنوان کارآمد نیســت. ما جایگزین های حضوری را گذاشــتیم. خیلی هم تلاش 
کردیم تا برای والدین و نیروی انسانی جا بیندازیم. راهکارمان این بود که از ابتدای شروع سال تحصیلی 
یک زنگ بچه ها بیشــتر می ماندند و پنجشنبه را هم به تقویم مدرســه اضافه کردیم. از سوی دیگر تا 
تعطیــلات نیمه خرداد هم کلاس ها ادامه دارد. روزهای آلوده هم گاهی ســعی می کنیم برنامه های 
خارج از شهر بگذاریم. مثلا در روز آلوده به دماوند رفتیم. در سال پیش رو هم قصد داریم همین کار را 
انجام دهیم و احتمالا سال تحصیلی را از شهریور آغاز کنیم. البته همه این تمهیدات هزینه ما را بیشتر 
و سود را کمتر کرده است». این مدیر مدرسه از آغاز کرونا و آموزش آنلاین، هیچ  وقت از حقوق نیروی 
انســانی اش به  دلیل تعطیلی ها کم نکرده است: «از اســفند ۹۸ که با تعطیلی ها مواجه شدیم، هیچ 
روزی را نه در حقوق و نه در بیمه نیروی انسانی مان لحاظ نکردیم. در حالی که می دیدیم و می شنیدیم 
که دیگر مدیران مدارس این طور عمل نمی کنند، اما ما حتی حقوق بوفه دار مدرسه را هم تا آخر خرداد 

سال نخست کرونا پرداخت کردیم. با اینکه هزینه های ما اتفاقا در این دوره ها بیشتر هم شده است».

میانگین نمرات؛ کمتر از ۱۲
اوضاع ســواد دانش آموزان و کیفیت یادگیری آنها در ســال های اخیر چنــدان تعریفی ندارد. طبق 
مطالعات بین المللی  مانند تیمز و پرلز، ٤۰ درصد از کل  دانش آموزان در دوره ابتدایی  و متوســطه  اول 
در ســال ۲۰۲۳ به  حداقلی ترین  ســطوح یادگیری در خواندن، ریاضی  و علوم دست  نیافته اند و بیش  از 
۷۰ درصد از آنها عملکردی پایین  تر از حد متوسط  جهانی  داشته اند. اگرچه در بیشتر نقاط دور و نزدیک  
کشــور، مدارس گوناگون ساخته شده است و پوشــش  دوره ابتدایی  به  ۹۸ درصد و بالاتر از آن رسیده، 
کیفیت یادگیری و سواد دانش آموزان قابل دفاع نیست. بی  شک  این  شکاف میان خروجی  کمّیت  و کیفیت  
در آموزش  و  پرورش یکی از شــاخص ترین نشانگرهای 
بحــران آمــوزش اســت . در آزمون های نهایــی  ۱٤۰۳ 
میانگین  نمرات سه  پایه  دبیرستان در سه  رشته  ریاضی ، 
تجربی  و معارف بین  ۱۱ تا ۱۲ و در علوم انســانی  حدود 
۹ بوده اســت . در چنین حال و اوضاعی، تعطیلی های 
پیاپی موجــب افزایش نگرانی ها درباره کیفیت ســواد 
دانش آموزان شده است. طبق اســتانداردهای جهانی 
ساعت آموزشی ســالانه بین ۹۰۰ تا هزار ساعت است. 
در حالی که این عدد در ایران به ســختی به ۶۰۰ ساعت 
می رسد. این موضوعی اســت که جلال کریمیان، مدیر 
بخش آموزش  و  پرورش مرکز بررســی های اسراتژیک، 
در گفت و گو با «شرق» به آن تأکید کرد: «دبستان های ما 
تقریبا از ازدیبهشت ماه تعطیل می شوند و از نیمه اسفند 
به بعد هم کلاس ها نصفه و نیمه برگزار می شــود. ما باید به زودی ســاعات آموزشی را افزایش دهیم و 
با روش های مختلف این کمبود زمانی را جبران کنیم». کریمیان با اشــاره به گزینه شــناور  بودن ساعات 
مدارس در کشور ادامه داد: «پیش تر وضعیت بهتر بود. در دهه ۷۰ وضعیت شناوری در جریان بود که 
اســتان ها با توجه به وضعیت آب و هوایی خود می توانستند برنامه آغاز و پایان سال تحصیلی را تعیین 
کنند. اما متأسفانه با قانونی که مجلس در اواخر دهه ۷۰ تصویب کرد، این انعطاف پذیری از میان رفت 
و امروز می بینیم که چقدر تأثیر منفی داشته است». این معضلات در شرایطی بیشتر خودنمایی می کنند 
که بدانیم سهم  آموزش  و  پرورش از بودجه  کشور در مقایسه  با دهه  ۷۰، از ۲۰ درصد به  کمتر از ۱۰ درصد 
کاهش  یافته  است . در حالی که در بیشتر کشورهای جهان ۱٥ تا ۲۰ درصد از بودجه  عمومی  به  آموزش 
و پرورش اختصاص دارد. این  بودجه  به  قدری محدود و حداقلی  است  که  بیش  از ۸۹ درصد این  اعتبار 
برای هزینه های جاری و حقوق کارکنان اســت و ســهم  ناچیزی به کیفیت بخشی  اختصاص می یابد». 
کریمیان در پاســخ به اینکه آیا افزایش ساعت کاری عامل ایجاد اعتراضات بیشتر فرهنگیان و معلمان 
درباره حقوق نخواهد شــد، وضعیت اشتغال معلمان را ۱۲ ماهه اعلام کرد: «تردیدی نیست که حقوق 
معلمان کم اســت و باید دولت به ســمتی برود که این حقوق را افزایش دهد، اما طبق قانون و اصول 
اساســی، معلمان باید ۱۲ ماه ســال را در خدمت سیستم آموزشی کشور باشند، اما طبعا تغییر شکل و 

ساختار ساعات آموزشی باید با سنجش جوانب مالی جامعه فرهنگی کشور باشد».

تشدید نابرابری
مریم زارعیان، پژوهشگر و کارشناس علوم اجتماعی، موضوع تعطیلات پیرو آلودگی هوا و ناترازی 
انرژی را نه مشکلی فنی، بلکه بحرانی چند بعدی می بیند. او به «شرق» می گوید: «این بحران ابعاد 
اجتماعی، روان شــناختی و آموزشــی را در بر می گیرد. نظام آموزشی ما نتوانســته است خود را با 
ریسک های محیط زیستی و انرژی تطبیق دهد و تصمیم گیری های ناگهانی و شبانه، نشان دهنده فقدان 
سیستم پایش پیشگیرانه است. این وضعیت منجر به بی هنجاری در نظام آموزشی شده که مهم ترین 
تبعات آن شــامل اختلال در فراینــد یادگیری، افزایش اضطراب و اســترس دانش آموزان، تضعیف 
مهارت های اجتماعی و تشــدید نابرابری های آموزشی است». او ابعاد روان شناختی بحران را بسیار 
عمیق تر می بیند: «تعطیلی های مکرر نه تنها باعث کاهش انگیزه تحصیلی می شــود، بلکه موجب 
شــکل گیری بی اعتمادی نهادی در میان دانش آموزان و خانواده هــا درباره ثبات تصمیم گیری های 
آموزشی می شود. استرس ناشی از بلاتکلیفی امتحانات می تواند اثر دامنه داری داشته و حتی پس از 
بازگشایی مدارس نیز منجر به افت عملکرد تحصیلی شود. از منظر اجتماعی، این بحران نابرابری های 
آموزشــی را آشکارتر می کند. در این میان جذب ســرمایه گذاری خارجی می تواند به  عنوان راهبردی 
کلیدی، منابع مالی و فناوری مورد نیاز را تأمین کند: «در کوتاه مدت، ایجاد سیستم هشدار زودهنگام با 
استفاده از پلتفرم یکپارچه ای که داده های هواشناسی، آلودگی هوا و مصرف انرژی را تحلیل می کند، 
می تواند به پیش بینی تعطیلی ها حداقل ۷۲ ساعت قبل کمک کند. حمایت های روان اجتماعی نیز 
بخش مهمی از راهکارها را تشکیل می دهد. تشکیل واحدهای مداخله در بحران آموزشی با حضور 
تیم های روان شناسی مدرسه ای برای مدیریت اضطراب امتحانات در شرایط تعطیلی و ایجاد خطوط 
مشاوره فوری برای والدین می تواند از شدت تبعات روان شناختی بکاهد. همچنین اجرای برنامه های 
جبرانی هدفمند مانند کلاس های فشرده حضوری پس از بازگشایی با اولویت دانش آموزان محروم 

و توزیع بسته های خودآموز آفلاین برای مناطق فاقد اینترنت ضروری است». 

ضرورت تهیه تقویم آموزشی شناور
فاطمه مقدســی، پژوهشگر حوزه آموزش، معتقد است در شــرایط این چنینی مثل تعطیلات و 
آموزش آنلاین، طبقات فرودســت بیشترین آسیب را می بینند: «فضای آموزشی در ایران دارای تنوع 
زیادی است و مدارس گونه های متکثری دارند. چند پاره شدن اشکال مدرسه نوع نگاه به نهاد آموزش 
را اقتصادی تر کرده اســت. همین حالا حدود ۲۷ درصد مدارس کشــور جزء مدارس غیرانتفاعی یا 
دولتی های خاص هســتند. در چنیــن فضایی قطعا دانش آموزان متعلق به طبقات فرودســت، در 
شــرایطی مثل آموزش آنلاین آســیب پذیرتر خواهند بود. الان ۱۰ سال می شود که ما به  دلیل همین 
معضل تعطیلات زمستانی را داریم، یعنی بحران پایداری بوده است. چرا کسی کاری برایش نکرد؟ 
چون موضوع تبدیل به مســئله نشــده است. برای بررســی راهکارها در قدم نخست باید تعطیلی 
مدارس و صدمات تابع آن، تبدیل به مســئله شود. سیاست گذار باید بداند که آموزش آنلاین انحلال 
آموزش را به همراه داشــته اســت». او درباره راهکارهای پیش رو عنوان می کند: «در قدم دوم باید 
ســراغ راهکارها رفت و گزینه های مختلف را بررســی علمی کرد. مثلا کاهش تعطیلات تابستانه و 
شــروع مدارس از شهریورماه، یکی از پیشنهادهای جدی اســت. با این روش تقویم آموزشی زودتر 
شروع می شود، تعطیلات زمستانی رسمی در بازه های آلوده تر جایگزین تعطیلات یک روزه و دوروزه 
بی اثر خواهد شود و از سوی دیگر، دوری سه ماهه از آموزش که در تعطیلات تابستانی فعلی وجود 
دارد و پژوهش های جهانی ثابت کرده که مناســب نیســت، هم تغییر شکل می دهد. داشتن تقویم 
آموزشی منعطفی که هر منطقه برای خودش جداگانه تصمیم بگیرد، هم می تواند چاره ساز باشد؛ 
چراکه مناطق مختلف کشور، بحران های خاص خودشان را دارند. مثلا همین الان ما در خوزستان و 
سیستان وبلوچستان با گردوغبار و به  تبع آن تعطیلی مدارس روبه رو هستیم، حال آنکه تهران چنین 
مشکلی ندارد. همچنین حذف تعطیلی پنجشنبه ها هم می تواند جزء گزینه های قابل بررسی باشد».

کارشناس آموزشی
زهرا علی  اکبری
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